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  اتین و رواآاضت در قریر

 ات دانشگاه تهرانیدانشکده اله/ دانشجوي کارشناسی ارشد مدرسی معارف اسلامی محمود ناصري  

  ahmadpoor61@yahoo.com  دانشجوي دکتري معارف اسلامی دانشگاه تهران/ علی احمدپور

  06/07/1395: پذیرشـ  21/02/1395: دریافت

  دهيچک

 ـ ۀ، مسـئل  ین مقدس اسلام قرار گرفتهیآنظر  مطمحکه  ،ترین مسئله براي رسیدن به سعادت مهم ،تردید بی نفـس و   ۀتزکی

اسـت، صـورت    »ریاضـت «کـه همـان مفهـوم     ،این تزکیه به وسیله مجاهده با نفس ،پرورش روح است. از منظر اسلام

     .است مردود ید و برخییقابل تأ ،ینید ۀاندیشها در  ریاضت یپذیرد. برخ می

آن  امروز و انحراف از اسلام اصیل، این پژوهش بـر  ۀهاي دروغین عرفانی شرقی و غربی در جامع با توجه به هجوم نحله

گونـه   هـاي آن، روش صـحیح بـراي هـر     دیدگاه اسلام و تبیین جایگاه ریاضت در آمـوزه به نگاهی عمیق  ۀتا با ارائ است

کـه   کنـد اشـاره   ، علـیهم السـلام   نیدگاه حضـرات معصـوم  یاضت از دیموانع و آفات ر  بهرا تبیین و زمینه اقدامی در این 

تواند سالک را بـه   و چنین ریاضتی است که می ،ن شدهیتضم یاله هايعت و در بستر دستوریشر ةریاضت تنها در محدود

  .مراتب بلند عرفانی برساند

  .صبر ، جهاد با نفس،اتیروا، نآقر: ریاضت، ها واژه کلید
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۲۲      ۱۳۹۵بهار و تابستان ، ۱۰، پياپي دومسال چهارم، شماره  

  مقدمه

و سـلوك   و تهذیب و ادب کردن نفس یکی از مباحث مهم اخلاق و از ارکـان اساسـی سـیر    »ریاضت« 

توانـد از مـرز    آدمـی مـی   ،با خودسازي و ریاضت و تهذیب نفـس  ،اسلامآید. در نظام تربیتی  میشمار  به

نهفتـه در    اهمیـت،  حیوانیت برهد و خود را به مقام بالا و پرارج انسانیت برساند. عروج به ایـن مقـام بـا   

  .شود می کمالی است که در پرتو زدودن غبار اغیار از لوح دل حاصل

 تـر  هـاي نفسـانی قـوي    نگامی که در پرتو ریاضـت نیروي ارادة انسان قدرت فراوانی دارد و ه

اقـدام بـه    ،مرتاضان بر اثـر ریاضـت   گونه که همان ؛گذاردبثیر أدر موجودات محیط خود تتواند  یم ،شود

 ـید در اندیشۀ ها ریاضت یبرخ توجه است که این نکته نیز قابل اماکنند.  العاده می کارهاي خارق قابـل   ین

  .است مردود ید و برخییتأ

که هر حجابی اثر واقعی خاص خود را دارد، از بین بـردن آن نیـز راه مخصـوص بـه خـود را در       رو آن از

له اسـت کـه   ئتوان بر خلاف آن قدم نهاد. این پژوهش به دنبال پاسخ به این مس ـ عالم تکوین دارد و نمی

  ست؟یدیدگاه اسلام نسبت به ریاضت چ

  ي رياضتشناس مفهوم

  معناي لغوي  الف. 

هـایی   بـه نمونـه   ،اند که در اینجا تعاریف گوناگونی ذکر کرده »ریاضت« شناسان در کتب لغت، دربارة واژه

گویـد:   می ،معنا دانسته را با تعلیم دادن و رام کردن حیوانات هم »ریاضت« يفراهید  شود: از آن اشاره می

 وان، حرکت کردن را آموختم.به حی؛ )55ص ، 7ج ق،1410فراهیدي، »(علمتها السیر أي: الدابۀروضت «

 کـردن و  آموز دست يبرا گرفته ویکدیگر را مرادف  »تعلم« و »ذلالت«، »ریاضت« منظور ابنهمچنین 

   . )164 ص ، 7، جق1414منظور،  ابناست (کرده به کنترل درآوردن حیوانات نیز از این مفاهیم استفاده 

ذلیل کـردن گرفتـه اسـت و     تمرین دادن و پروراندن و يرا به معنا »ریاضت« مجمع البحرینصاحب 

کـه   یکس ـبـه   ذلیل بودن همان کره اسب تعبیر کـرده و  يمعنا ،آورند یکه تحت کنترل درمرا  یکره اسب

   .)210ص ، 4 ج 1375 ،طریحیشود ( یگفته م »مروض«شده  به اسب رام و »رایض«کند  یاسب را رام م

کـه   همچنـان  ؛کـرده اسـت   تعبیـر  »تمـرین دادن  تربیت و«را  »ریاضت« يلغو يمعنا یراغب اصفهان

 .)372ص ق،1423 ،راغب اصفهانی( »الدابۀرضت «رام کردن حیوان گفته است: دربارة 

  گونه تعریف شده است: این »ریاضت«در فارسی نیز 



   ۲۳رياضت در قرآن و روايات 

 واژة ،1377دهخـدا،  ( اسـت معنا شده  »کوشش همراه با رنج و تعب« ،»ریاضت« ،دهخدادر فرهنگ 

 .)»ریاضت«

 معانی زیر به کار رفته است:در  »ریاضت« ،هنگ معینفردر 

  ؛تحمل رنج و تعب براي تهذیب نفس و تربیت خود یا دیگري .الف

  ؛تمرین و ممارست.  ب

  ؛کوشش و سعی.  ج

  .)519، ص 1381معین، با عبادت (همراه نشینی  گوشه .  ه

کـه گـزارش    ،شناسـان  لغتسوي از  »ریاضت«معناي لغوي دربارة شده  نظرات مطرح بر تعاریف و بنا

از » ریاضـت «طلب اجمـاع دارنـد کـه    ن بر این ماآید که لغوی ، این نتیجه به دست میشدآراء ایشان ذکر 

، پرورانـدن و بـه   نمـودن تربیت کردن، تمرین و ممارسـت، رام کـردن، ذلیـل    «و به معناي  »روض« مادة

  .است» کنترل در آوردن

  ب. معناي اصطلاحي

: منع نفس حیوانی از انقیاد و تبعیت شهوت و غضب و سایر قواي حیـوانی و  ن طوسیالدی خواجه نصیر

 .او را به کمال رساند ،که اطاعت و عمل براي او ملکه شده، تا اینرذایل اخلاقی و رفتاري

و  ،اسـت  سانی و امر کـردن آن بـه اطاعـت مـولا    ، نهی کردن نفس از هواهاي نف»ریاضت«: علامه حلی - 

 .)35، ص 1373طوسی، (است  ریاضت، منع کردن نفس از التفات به ماسوي االلهترین  کامل

تمرین و وادار کردن خویش به کارهـاي خیـر و    »ریاضت«: از دیدگاه اسلام، مقصود از علامه مجلسی - 

 ).  65، ص 67، ج ق1404مجلسی، ترك محرمات و انجام واجبات است (

 ).132، ص 2، جتا عربی، بی ابنست (، تهذیب اخلاق نفسیه ا»ریاضت«: عربی ابن - 

مخالفت نفس باشد و تا کسـی نفـس را نشـناخت ریاضـت وي را سـود نـدارد        »ریاضت«: هجویري - 

 ).245ص  ،1336هجویري، (

منع نفس از اطاعت قوه شهویه و غضبیه و تخیلات و توهمـات و اجبـار آن    »ریاضت«: المتألهینرصد - 

 که در راه طاعت حق عادت کرده و امر و نهی حـق را تبعیـت کنـد   باشد تا این بر مقتضاي عقل عملی می

 ).687، ص 1363 ،صدرالمتألهین(

موسـوي  ( هاي آن است از بین بردن حالت طغیان نفس از راه مبارزه با خواهش »ریاضت«: امام خمینی - 

 .)222ص ق،1406خمینی، 

۲۴      ۱۳۹۵بهار و تابستان ، ۱۰، پياپي دومسال چهارم، شماره  

شـود   به تمرین و آماده ساختن روح بـراي اشـراق نـور معرفـت اطـلاق مـی       »ریاضت«: استاد مطهري - 

رفـع موانـع داخلـی و     »ریاضـت «: نویسـد  در جـاي دیگـر مـی   . ایشان )154، ص 2ج  ،1368 ،(مطهري

  ).  131، ص 7ج  تا، مطهري، بیخارجی و رفع خشونت و غفلت از قلب است (

عبـارت اسـت   » ریاضت«آید که  دست میدر اصطلاح، این تعریف به » ریاضت«از مجموع تعاریف 

  از: منع نفس از اطاعت قواي حیوانی و تمرین دادن و آماده ساختن آن  در راه طاعت الهی.

   رياضت در قرآن كريم 

اي به آیـات قـرآن     و مجاهده با نفس، توجه ویژه» ریاضت«دانشمندان علم اخلاق و نیز مفسران در باب 

شـود   اند. اهمیت کار در جایی بهتر روشن می خویش را به آن مستند کردهاند و گفتار  و کلام وحی نموده

متنـی و بـه عبـارت     شـان در بیـان و شـرح آیـات، رویکـردي درون      که بیشتر ایـن دانشـمندان رویکـرد   

هاي ذهنی بـراي تبیـین و تقریـر آیـات      فرض بوده و از تحمیل و دخالت دادن پیش» قرآن به قرآن«دیگر،

انـد. بنـابراین، نکتـۀ ارزشـمند در ایـن       دسـت آورده  و فهم آیات را از مثار وحی به  اند خودداري ورزیده

توان وحیانی دانست و ارزش معرفتی آن نـاب، و بـه دور از    آمده را می دست مبحث، آن است که نتایج به

 توانـد در پرتـو ایـن رهنمودهـاي وحیـانی، راه خـود را بـراي        گونه شائبه و خطایی است و انسان می هر

رسیدن به قرب الهی تعیین کند. در این بخش، تعدادي از آیات، که توجه دانشمندان را بـه خـود جلـب    

دست آوردن نگاه وحیانی به موضوع ریاضت و همچنین نگاه روایات بـه ایـن مهـم     کرده است، براي به

  شود: گزارش می

 ـ ،داده که در ذیل »ریاضت و جهاد با نفس«اي به  قرآن کریم اهمیت ویژه ه برخـی از آیـات اشـاره    ب

و آنها که در راه مـا (بـا خلـوص نیـت)     ؛ )69 :والَّذینَ جاهدوا فیناَ لنَهَدینَّهم سبلنَاَ (عنکبوت(:	است  شده

  .کنیم می هاى خود هدایتشان جهاد کنند، قطعاً به راه

توان تواتر  ان، میچند رویکرد مفسران ذیل آیه متفاوت است، اما با عبور از ظاهرکلام ایش هر

دست آورد و این نکته را استنباط کرد که مجاهده و مبارزه با نفـس بایـد    معنوي گفتارشان را به 

در مسیر الهی باشد و از سوي خداوند تأیید شود تا نتیجۀ مطلوب بدهد و سـرانجام بـه هـدایت    

که اگر مجاهده و ریاضت توان این نکته را استفاده کرد  انسان منتهی گردد. به دلالت مفهومی، می

بـرد و راه آن بـه سـوي خداونـد      اي از هدایت خاصه نمی  در غیر مسیر الهی قرار گیرد هیچ بهره

  مسدود است.



   ۲۵رياضت در قرآن و روايات 

  »جاهدوا«باره  نظرات مفسران در

  از: ت استنظرات متفاوتی ارائه شده که عبار ،»جاهدوا« کلمۀ بارةدر

مراد از جهـاد، جهـاد   «گوید:  می مرحوم شبر؛ )256 ، ص3ج ،1377 ،طبرسی( مبارزه با نفس و شیطان. 1

  . )385 ، ص ق1412شبر، » (با نفس و شیطان است

  کند. را نیز اضافه می »جهاد با دشمنان دین«،  نیز علاوه بر این دو مرحوم طبرسی

  .دانسته است مراد از آن را جهاد در رکاب رسول االله قمی)؛ 151، ص2، ج1367. جهاد با کفار (قمی، 2

آیه، جهاد را مطلق ذکر کرده است تـا جهـاد بـا دشـمنان      «گویند:  می آلوسیو  فیض کاشانی. مطلق جهاد؛ 3

  ).15، ص11ق، ج 1415؛ آلوسی، 952، ص2، ج ق1418(فیض کاشانی، » ظاهر و باطن را شامل شود

گـاهی بـا گفتـار و گـاهی بـا کـردار        ؛آن متعدد هاي جهاد زیاد است و میادین راه « گوید: می خطیب

 »بیش از یک راه براي رسیدن به خـدا وجـود دارد   ،گاهی با زبان و گاهی با شمشیر است. بنابراین ؛است

  .)471، ص11، جتا خطیب، بی(

جهاد با دشمنان ظاهر، جهـاد بـا    :شود شامل سه قسم می ،جهاد در این آیه « گوید: می یئعلامه طباطبا

  ).151، ص16 ، جق1417طباطبائی، » (نفسشیطان، جهاد با 

  : نویسد می يرازیمکارم شاالله  آیت

گونه جهاد و تلاشى را کـه در راه خـدا و بـراى او و بـه      تعبیر وسیع و مطلقى است و هر» جهاد«تعبیر به 

شود، خواه در طریق کسب معرفت باشد، یا جهاد بـا   منظور وصول به اهداف الهى صورت گیرد شامل مى

یا مبارزه با دشمن یا صبر بر طاعت، یا شکیبایى در برابر وسوسه معصیت، یـا در مسـیر کمـک بـه     نفس، 

  .)349 ، ص16ج ،1374 ،مکارم شیرازي( »افراد مستضعف، و یا انجام هر کار نیک دیگر

هاي عمل بـه آن را بـه    کنند، راه کسانی که در طلب علم کوشش می « گوید: می رازي فخر؛ جهاد علمی .4

  .)78 ، ص25جق، 1420،رازي فخر( »دهیم ایشان نشان می

، ق1409اســترآبادي،  ؛569، ص1 ج ق،1411حســکانی،  (  تــلاش و مجاهــدت در راه اهــل بیــت .5

انـد کـه    نقل کرده  علی بن  زیدروایتی از  استرآباديو همچنین  روایتی از امام باقر حسکانی؛ )424ص

  .است بیت اهل» فینا«مراد از 

  »لنهدينهم« بارهت مفسران درنظرا

گونـاگونی  نظـرات  » لنهدینهم « خصوص کلمۀ  شده است مفسران درموجب » جاهدوا«تفاوت در تفسیر 

  ارائه دهند:

۲۶      ۱۳۹۵بهار و تابستان ، ۱۰، پياپي دومسال چهارم، شماره  

کسانی کـه در راه مـا جهـاد    «نویسد:  می» لنهدینهم«در ذیل  طبري؛ بندي به اسلام ثبات در ایمان و پاي. 1

طبـري،  ( »کنـیم و آن راه، دیـن اسـلام اسـت     آنـان عطـا مـی   کردند، توفیق شناخت راه مستقیم را به 

  .)11، ص21، جق1412

  دهیم. هاي ثبات در ایمان را به آنان نشان می کسانی که در راه ما جهاد کردند، راه «گوید:  نیز می ثعلبی

نیز نقـل کـرده کـه    را جا قولی دیگر  در همان ثعلبی)؛ 290، ص7ق، ج1422 ،ثعلبی( دخول در بهشت .2

  بهشت است.  ورود بههاي  ، راه»سبل«اد از مر

  نویسد: می طیب. کمک ویژة خداوند؛ 3

ماننـد ایجـاد    ؛جمیع افراد استه بر دو قسم است: اعانت عامه که نسبت ب - حق تبارك و تعالى  - اعانت «

اسباب تکوینیه و جعل اسباب تشریعیه که هر کس بتواند سعادت دنیـوى و اخـروى را تحصـیل کنـد و     

و اعانت خاصه که عبارت از توفیقات و تأییداتى اسـت   ؛ى براى او نباشد و حجت بر همه تمام باشدعذر

فرمایـد و   افاضـه مـی   ،گذارند مؤمنین و کسانى که در راه حق قدم میه که خداوند تبارك و تعالى نسبت ب

شـامل حـال بنـدگان    این یک نوع مثوبات دنیوى است که در اثر عبادت و امتثال اوامر حضرت احـدیت  

 ـ   و هر چه کوشش و جدیتشان در طریق بندگى ح ،شود می حـق   ۀق بیشتر شـود الطـاف و عنایـات خاص

و « :فرمایـد  چنانچـه مـی   ،تر شود تر گردد و ابواب و طرق خیر و سعادت بر آنها مفتوح آنها افزونه نسبت ب

  .)113، ص1، ج1387طیب، » (الَّذینَ جاهدوا فینا لنَهَدینَّهم سبلنَا

شـود کـه خداونـد عنـایتی      گوید: از این آیه و آیات دیگري نیـز اسـتفاده مـی    می خوئی  االله آیت همچنین

خداوند اعتـراف کـرد، از    نیه و تشریعیۀخاص به گروهی خاص دارد. مسلمان وقتی به هدایت عام تکوی

  .)497، ص1383خوئی، ( »مند شود خواهد که از هدایت خاص تکوینیه نیز بهره او می

  : گردد یم ن ذکراآراء کامل چند تن از مفسرمزبور،  آیۀ شریفۀ ریل تفسیدر تکم

فـرق گذاشـته،   » جهـاد در خـدا  «و » جهاد در راه خدا«در ذیل آیۀ شریفۀ مذکور بین  المیزانصاحب تفسیر 

خواهد، ولـی در دومـی، شـخص     نویسد: در اولی، مجاهد سلامت راه و از میان برداشتن موانع آن را می می

طلبد و خدا هم هدایت به سـوي سـبیل را بـرایش فـراهم      خواهد و رضاي او را می مجاهد خود خدا را می

  ).35، ص1ق، ج1417کند؛ البته سبیلی که او لیاقت و استعدادش را داشته باشد (طباطبائی،  یم

سیر در صفات خداوند اسـت کـه ایـن     مده است: جهاد اهل طریقت به وسیلۀدر جایی دیگر چنین آ

 ـ   است؛ سیر یک سیر قلبی جهـاد بـه    ه وسـیلۀ زیرا مبتدي و کسی که در مقام نفس است بایـد سـیرش ب

حضور، مراقبت و اسـتقامت بـه سـوي خـدا انجـام       ه وسیلۀکه مجاهده در این مسیر ب ،ا باشدسوي خد

  .)136، ص2، جق1422عربی،  ابن( گیرد می
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دلالـت بـر    »فینا«به  گوید: مقید کردن مجاهدت ت مینیز در شرح آیه و منافع مجاهد حیدر آملی سید

ورود بـه  رساند و سـبب   به نفس براي خدا و در راه خدا نباشد هیچ نفعی نمی این دارد که اگر مجاهدت

آملـی،  ( آورد شود و موجبات هدایت به سـوي خداونـد در صـراط مسـتقیم را فـراهم نمـی       بهشت نمی

  .)297، ص4 ج ق، 1422

نفـوس و امـوال    است: جهاد در راه خدا بایـد بـه وسـیلۀ     داشته انین بیز چنین قوت القلوبصاحب 

هـاي   و سـختی  ادر مقابل فحشا و فقر صبر پیشـه سـازد تـا از بنـدگی هـو     مجاهد باید و  ،صورت گیرد

شود و مسـائل غریـب را    راه کشف علوم به مجاهد نشان داده می ،حساب رهایی یابد که در این صورت

هـد کـرد   ها به سوي خداوند دسـت پیـدا خوا   ترین راه با نزدیکواسطۀ مجاهدت،   بهیابد و  قابل فهم می

  .)219، ص1جق، 1417، مکی(

اعم از جهـاد بـا    ،آید که مجاهدت در هر زمینه و میادینی به دست می ،نظرات اندیشمنداناز  گیري: نتیجه

عملی بایـد در مسـیر الهـی قـرار بگیـرد تـا بـه        جهاد نفس، جهاد با شیطان، جهاد با کفار، جهاد علمی و 

  حاصل شود.دنبالش هدایت خاص و ترفیع درجات معرفتی 

  ؛)۴۱و ۴۰:(نازعات »وأَما من خَاف مقَام ربه ونَهى النَّفْس عنِ الْهوى فَإِن الْجنَّةَ هي الْمأْوى. «۲

  . قطعاً بهشت جایگاه اوست بازدارد، او آن کس که از مقام پروردگارش ترسان باشد و نفس را از هو

ت زیـادي از آراء  کـه قسـم  رو آن . ازاسـت  الـذکر  فـوق  فتـه آیـۀ  آیۀ دیگري که معرکـۀ آراء قـرار گر  

تـا از  شـود   مـی اقل بسنده حدبه  ،در اینجا ،داردانطباق قبلی  شده در آیۀ با آراء مطرحجا شده در این مطرح

  :تکرار مخل پرهیز گردد

  »نهي النفس« بارهن درانظرات مفسر

  دو نظر کلی ارائه شده است: ،»نهی النفس« کلمۀ بارةدر

  ؛)589 صق، 1419، سبزواري( منع کردن نفس از محارم .1

  ؛)401، ص 10، جق1420اندلسی، ( منع نفس از شهوات نفسانی .2

  این نکته قابل تذکر است که منع نفس از شهوات نفسانی اعم از منع آن از محرمات است.  

کـه ناپسـند اسـت،    بـر امـري    »اهو« غالباً کلمۀ، شهوات نفس است. و انویسد: مراد از هو می اندلسی

  محارم نیستند. شود که شهوات نفسانی صرفاً شود. از این جمله استفاده می استعمال می

۲۸      ۱۳۹۵بهار و تابستان ، ۱۰، پياپي دومسال چهارم، شماره  

سـازي   نفس به صبر کردن، آمادهساختن وادار «نیز به مصادیقی از نهی نفس اشاره کرده است:  آلوسی

    .)238، ص15، جق1415آلوسی ( ااعتنایی به متاع و زرق و برق دنی و نیز بی ،نفس براي ایثار در خیرات

در این صورت است که اگر نفس با پرهیز از هواهاي نفسانی، خوف از مقام پروردگار داشـته باشـد   

 ـنا - قیومیت خداوند توسط نفس مقام مشاهدة - »قلب«کسب درجات بهشت و نیز رسیدن به مقام   به ل ی

 .)406، ص2ج  ،1422 ،عربی ابن(گردد  می

۳ أَفْلَح ا . قَدن زَكَّاهاماهسن دم خَاب قَد؛)۱۰و ۹: (شمس و  

  .  را با گناه آلوده ساخت، محروم گشتآن کس نفس هر و  هر کس نفس خود را تزکیه کرد، رستگار شد

جـا نیـز تعـدادي از    مطرح گشته و در اینسوم نیز از جمله آیاتی است که در باب ریاضت  آیۀ شریفۀ

  .شود می گزارش ،که منطوق و مفهوم آیه را روشن سازد ،آراء

    انمفسراز نظر » ايهزك« يمعنا

      ؛اجتناب از معاصی. 1

معناي آیه این است که هر کس نفسـش را بـا اجتنـاب از معاصـی تزکیـه کـرد،       «نویسد:  می طوسی

  .)359، ص10، جتا طوسی، بی» (رستگار شد

    ؛اطاعت از فرامین پروردگار. 2

» هر کس نفسش را با اطاعت از خدا تزکیـه کـرد، رسـتگار شـد    «گویند:  میکثیر  ابنو  کاشانیفیض 

  .)400، ص8، جق1419کثیر،  ابن؛ 334، ص5، جق1415فیض کاشانی، (

    ؛رشد دادن و هدایت به سوي علم و عمل. 3

 »رسـتگار شـد  معناي آیه این است که هر کس نفسش را با علم و عمـل رشـد داد،   «نویسد:  می شبر

  .)559ص ق1412،شبر(

  » اهادس« ين در معناانظرات مفسر

    ؛ وادار کردن نفس در نافرمانی از پروردگار. 1

ها متمرکـز شـد، زیـان     هر کس نفسش را با معصیت خداوند اغوا کرد و در زشتی «گوید:  می طوسی

  .)359 ، ص10جتا،  بی ،طوسی» (دید
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و فـرامین   شـود  تا جایی که معاصی را به راحتـی مرتکـب   ،هدایتداشتن نفس از تابش نور  دور نگه. 2

       .)400، ص8 ج ق1419 ،کثیر ابنالهی را بدون دغدغه ترك کند (

شـود   هر کس نفسش را در معرض نور هدایت قرار ندهد معاصی را مرتکب مـی : «نویسد می کثیر ابن

  (همان). »دیده است و چنین کسی زیان

    مستمر نگهداشتن. نفس را در معصیت و جهل. 3

  .)559 ص ق،1412 ،شبر، معصیت و جهل است (»هایدس«: منظور از نویسد می شبر

4. »ا آتوَا وؤتْوُنَ مینَ یالَّذو  مهجلِۀٌَقَلُوُبونَ وِاجعر ِهمبإلِىَ ر م؛)60: (مؤمنون »أنََّه    

هایشـان بیمنـاك اسـت     دهند که دل حالى مىدهند در  و آنان که آنچه (از مال و جان در راه خدا) مى

  . خواهند گشت دانند) که به سوى پروردگارشان باز زیرا مى ؛(که مبادا پذیرفته نشود

نکاتی را کـه از   .استفاده کرد »ریاضت«توان از آن در بحث  شریفه نیز از جمله آیاتی است که می این آیۀ

  :عبارت است از توان استخراج کرد این آیه می

 .هـا موهبـت کـرده اسـت     کند بر اعطاء و ایتاء و انفاق آنچه را خداونـد بـه انسـان    آیه دلالت می این

هاي مادي و معنـوي   اند که ایتاء و انفاق و اعطاء اطلاق دارد و نعمت صدر آیه چنین گفتهدربارة ن امفسر

دهنـد کـه    ر راه او مـی داسـت  خدا به آنان داده  را  ن کسانی هستند که آنچهامن؛ یعنی مؤشود را شامل می

ادامـه   ات و عبادات خدا باشد، و دربـارة اعم از زکات و صدقات و مطلق حسنات و اعمال صالح و طاع

که به زودي بـه سـوي   از ایناست هایشان ترسناك  دهند که دل این ایتاء را در حالی انجام می :اند آیه گفته

واقع نشود و بـه  مقبول یا اعمال صالح و طاعتشان ترسند که این انفاق و  گردند و می می پروردگارشان باز

  .هستند در بین خوف و رجاسبب دایم همین 

  کنیم: را ذکر می نامفسراز اقوال برخی  ،براي نمونه

  ).377، ص 7تا، ج  (طوسی، بی داند را زکات و صدقه می» ماآتوا«مراد از  شیخ طوسی

  ).92، ص 2، ج 1367است (قمی،  گوید: مراد، عبادت و اطاعت خداوند میقمی 

(نخجـوانی،   انـد.  مطلق حسنات و اعمـال صـالح را در ذیـل ایـن کلمـه آورده      یئطباطباو  نخجوانی

 ).240، ص1ق، ج1417؛ طباطبائی، 572، ص 1، ج 1999

گویـد:   دانست که می ارشاد القلوبتوان نتیجۀ آیه را همان نظر صاحب  نظر مفسران، می با توجه به اظهار

رود و بـر   سـوزد و میـل بـه دنیـا از دل او بیـرون مـی       گاه خوف در دل انسان جا گیر شود شهواتش میهر 

  ).107، ص1ق، ج 1412گردد (دیلمی،  هاي اندوه و غم آشکار می صورتش به خاطر خوف و رجا نشانه

۳۰      ۱۳۹۵بهار و تابستان ، ۱۰، پياپي دومسال چهارم، شماره  

 اى کسـانى ، )200:عمران (آل» ه لعَلَّکمُ تفُلْحونَیا أیَها الَّذینَ آمنوُا اصبرِوُا و صابرِوُا و رابطِوُا و اتَّقوُا اللَّ« .5

و در برابـر دشـمنان (نیـز) پایـدار      ،ها) استقامت کنید (در برابر مشکلات و هوس ،اید که ایمان آورده

  .شاید رستگار شوید ؛باشید و از مرزهاى خود، مراقبت کنید و از خدا بپرهیزید

خـود    را بـه علـم اخـلاق    ياست که توجه علما یهای هیاز جمله آ ،ات قبلیز همچون آیفه نیشر این آیۀ

 اضـت و یر«، مبحث  ن مباحثیا از جملۀ .اند ي مطرح کردهادیز یمباحث اخلاقاش  جلب کرده و درباره

انـد،   را مطـرح کـرده  » اصـبروا «ر یتفس ـ .اول :ه سه مرحلـه دارد ین آین به ااکرد مفسری. رواست» مجاهده

و  یهمـاهنگ  :توان گفت یم ی،طورکل ه. ب اند ل نمودهیه و تحلیرا تجز» رابطوا«ز آن اپس  و» صابروا«سپس 

 يفه امـر یشـر  از آیـۀ  - ، اخلاقـی و ادبـی    یعرفـان  ، یلی، تحل یر روائیتفاس –ن ابرداشت مفسر یکنواختی

،  مسـتحبات   عمل به،  انجام عبادات(صبر بر اطاعات پروردگار  یسختکه  يا گونه بهاست، آشکار و روشن 

 مـراوده و ارتبـاط بـا دشـمنان را بـر      یچگونگ یو حت یاجتماعو  یم امور خانوادگیتنظ )ترك محرمات

ن امـور انسـان را بـه    ی ـت ایاند که مجاهدت در رعا برشمرده یاله يو تقوا یاساس اصول اخلاق اسلام

  رساند. یم يفلاح و رستگار

 ؛دارد بـر  آنچه را بـراى مکلـف لازم اسـت در    جمیعفه یشر حاکی از آن است آیۀر یاز تفاس برداشت

)، بـلاء،  276 ص ،1 جتا،  سمرقندي، بی(گناهان با جهاد ترك  ، انجام عبادات صبر برشامل  »اصبروا«زیرا 

 فکـر و  یسـخت  ، )460ص ،1ج  ق،1407 ،زمخشري( ینیف دین و تکالید .)418ص ،1جق، 1407 ،شبر(

و  )473ص ،9 ج ،ق1420فخـررازي،  (ي و حل شبهات و پاسخ به اشـکالات  استدلال در مسائل اعتقاد

شامل چیزهـایى اسـت کـه     »صابروا«است. ) 457ص ،1ج ، ق1419عجیبه،  ابن( ایعطا شکر بر مواهب و

نفـس  جهـاد بـا    بـر  صبر ،تر از آن مهم و انمثل جهاد با دشمن ؛باید انجام دهد يزیا چی یشخصدر برابر 

ن ی ـدسـوي  امبر در جهاد با دشمنان تا بـه  یپ ی، صبر در رکاب و همراه )232ص ،1 ج ،1377طبرسی، (

،  خـانواده  يهـا  یصـبر و تحمـل بـداخلاق    ،)276ص ،1ج ،تـا  سـمرقندي، بـی  ( ن دعوت شـوند امجاهد

بـه   ، امـر  ، عفو و بخشش یخودگذشتگ ثار و ازی، ا از جاهلان یگردان ي، رو ، ترك انتقام ، بستگان ها هیهمسا

 ، 9ج ،ق1420فخـررازي،  شـان ( یو صـبر در برابـر کفـار و حـل مشـکلات ا      ،از منکـر  ینه ـ معروف و

 ص ،1 ج ،تـا  سـمرقندي، بـی  هـا (  اسـب  به وسیلۀ و دین انناشامل دفاع از مسلمز ین »رابطوا«. )473ص

مـه  یافعال ذم أکه مصدر و منش  ی،انسان يقوا ، مجاهدة )457ص ،1ج ، ق1419عجیبه،  ابنها ( و بدن )276

 شـود ی کفـار م ـ  مقابلـه بـا   يو حبس نفس برا يساز آماده و )473ص ،9ج ،ق1420فخررازي، هستند (

معاصى و محرمـات و   ۀشامل پرهیز از هم »و اتَّقوُا اللَّه« ۀجملن یهمچن. )144ص ،تا مقدس اردبیلی، بی(
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و  فلاح و نجـاح و رسـتگارى    ،اوامر و واجبات است و سپس پشت سر این اعمال و امور ۀهمه عمل ب

 .)473ص ،9 ج ،ق1420فخررازي، د (یآ یدست مه ب يم ابدیدن به نعیرس

نکـات   کننـدة  الـذکر و نیـز بیـان    ان فوقدگاه مفسرید يدییتواند تأ یز مین نامفسر گریاستناد به آراء د

  گردد:   یشان اشاره میاز آراء ا يبه تعداد ،نجایا باشد که در يگرید

در مقـام نفـس و    ترا بـه مجاهـد  » اصـبروا « ،دارد یعرفـان  يکـرد یکه رو، ر خودیتفس در یعرب ابن

عربـی،   ابـن انـد (  ر نمـوده یدر مقام روح تفس ـ ترا مجاهد» رابطوا«در مقام قلب و  ترا مجاهد» صابروا«

 .)136، ص1 جق، 1422

» صابروا«گانه و  پنج يرا به صبر بر نمازها» اصبروا« يمتفاوت ارائه داده است. و يریز تفسین ریکث ابن

ر کـرده اسـت   یبندي به حضـور در مسـاجد تفس ـ   را پاي» رابطوا«و  ینفسان يرا به صبر بر نفس و هواها

 .)400، ص8، ج ق1419کثیر،  ابن(

، »اصـبروا «ان داشـته اسـت: مـراد از    ی ـگونه ب نیمذکور ا آیۀ شریفۀل یز ذین فواتح الالهیهر یمؤلف تفس

غلبـه بـر نیروهـاي     »صـابروا «و مـراد از   ،واقع در مسیر انجام تکالیف الهیها و مشکلات  صبر بر سختی

خداونـد بـه انسـان     اهدات و مکاشـفاتی اسـت کـه از ناحیـۀ    اتصال دل به مش ـ »رابطوا«و مراد از  ،نفس

با نگاهی عرفـانی بـه    یعرب ابنز همچون یشان نیاروي،  نیبد .)140 ، ص1 ج ،1999 ،نخجوانی( »رسد می

 است.کرده ر یتفسآن را  ،فهیشر آیۀ

کـه مشـتمل بـر     ،هی ـن آی ـن سوره را بـه ا یخداوند ا«دارد:  یان مین بیاین آیه چنبارة  ز درین يفخرراز

شـود   تنهایی می یکی مربوط به خودش به :را حالات انسان دو قسم استیزکرده؛ ع آداب بوده، ختم یجم

 وي و در قسـم دوم مصـابره کـرد.    ،باید صـبر  ،. در قسم اولاست و برخی نیز مشترك بین او و دیگران

  کند: یگونه شمارش م نیسپس انواع صبر و مصابره را ا

 انواع صبر:

  ؛به شبهاتپاسخ  یو سخت يفکر و استدلال در مسائل اعتقاد یصبر بر سخت. 1

  ؛اتیاز منه يمستحبات و دور واجبات و يادا یصبر بر سخت. 2

  .ا و آفات آنیدن يها یصبر بر سخت. 3

  انواع مصابره

    ؛ ه و بستگانی، همسا هاي خانواده یتحمل بداخلاق .1

۳۲      ۱۳۹۵بهار و تابستان ، ۱۰، پياپي دومسال چهارم، شماره  

  ؛از جاهلان یگردان يترك انتقام و رو. 2

  ی؛خودگذشتگ. از3

 ؛بخشش مظالم .4

  ؛ازمنکر یامر به معروف و نه. 5

 ؛جهاد. 6

  .شانیصبر بر کفار و حل شبهات ا. 7

کلـی    توجـه مـه  یبه مجاهدت با اخـلاق ذم و ،  ، شهوات انسان اتین انواع، به خلقیاز شمارش اپس 

  د:نویس دارد و می یان میج را بیکند و راه به دست آوردن نتا یم

و مراقبـت از   اد تمـام وقـت بـه تقـو    یو انسان با ،ردین مجاهده در طول مدت عمر صورت بپذید که ایبا 

 ـن »مرابطه«از ، و مراد مه هستندیافعال ذم أهستند که منش یانسان ين قوایرا اید؛ زیخود بنما يقوا  ـی ن یز هم

رد ین مرابطه انجـام بپـذ  یو اگر ا ؛ه بدان اشارت رفته استیآ است که در ینفسان يمجاهده با قوا مبارزه و

 ـ ینص يرستگار فلاح و سعادت و ،و به دنبال آن  رفته استیآن وقت، تقوا صورت پذ گـردد   یب انسـان م

  .)474، ص 9 ، جق1420فخررازي، (

  ذکر کرده است: یر مشابهیفه تفسیشر آیۀ بیاندر  ،يراز فخرز همچون ین یئعلامه طباطبا

همـه مطلـق و بـدون قیـد      »اتقوا«و  »رابطوا«و  »صابروا «و »اصبروا«مر اامرهایى که در این آیه آمده یعنى  

شود و هم شامل صبر در اطاعت خدا، و همچنـین صـبر بـر     د مىی، هم شامل صبر بر شدا »ااصبرو« .است

 ۀچون دنبالش همین صـبر را بـه صـیغ    ؛تک افراد است منظور از آن صبر تک ،هر حاله و ب ،ترك معصیت

 »مصـابره «یابـد. و   فعل بین دو طرف تحقـق مـى   ةشود که ماد در مواردى استعمال مىآورده که  »صابروا«

د را بـه صـبر   یـک صـبر خـو    ها را تحمل کنند و هر عبارت است از اینکه جمعیتى به اتفاق یکدیگر اذیت

ثیر صبر بیشـتر  أدست به دست هم دهد و ت ،برکاتى که در صفت صبر هست ،دیگرى تکیه دهد و در نتیجه

محسـوس   ؛گردد و این معنا امرى است که هم در فرد (اگر نسبت به حال شخصى او در نظر گرفته شـود) 

شود کـه   چون باعث مى ؛شود)است و هم در اجتماع (اگر نسبت به حال اجتماع و تعاون او در نظر گرفته 

از نظـر   »مرابطـه « ؛»و رابطُِـوا « .نیروها یکى شـود  ۀى یکدیگر را به هم وصل کنند و همتک افراد نیرو تک

وصل کردن نیروى مقاومت افراد جامعه در برابـر   :عبارت بود از »مصابره«چون  ؛اعم از مصابره است ،معنا

د، یتنها نیروى مقاومـت در برابـر شـدا    همین وصل کردن نیروها، اما نه :عبارت است از »مرابطه«د و یشدا

 ون زندگى دینى، چه در حال شدت و چه در حـال رخـا و خوشـى   ئنیروها و کارها در جمیع ش ۀبلکه هم

  .)92 و 91، ص4 ، جق1417طباطبائی، (

دن یکش ـ گونه اجتماعـات و  نیرد که انسان با حضور در ایگ یجه میگونه نت نیا یعلامه طباطبائ ،تیدر نها

 يازهـا یز  کمـک بـه رفـع نـواقص و ن    ی ـهـا و ن  یها و بداخلاق يو تحمل ناهنجار یاجتماع يها اضتیر



   ۳۳رياضت در قرآن و روايات 

مـات  ین حضـور در اجتمـاع و تحمـل ناملا   یاگر ا، وگرنه رسد یا و آخرت میبه تمام سعادت دن ،اجتماع

 دیاز آنهـا خواهـد رس ـ   یتنها به بعضکامل نخواهد بود و  گردد تمام و یب انسان میکه نص ینباشد سعادت

  .)92  و 91 ، ص4 ، جهمان(

  رياضت در روايات

در ایـن   ،ن بیـان شـد  اکه در بحث پیشین در بررسی و تحلیل آیات آراء اندیشمندان و مفسـر گونه  همان

از  ،جـا شـود بـا ایـن تفـاوت کـه در این      بررسی و تحلیل مـی  قسمت هم ریاضت در همان بستر وحیانی

    .ن کلام وحیابه عنوان مفسر مان معصومدیدگاه اما

  سه نکته قابل طرح است:، نجایدر این ا

  ؛نا. جایگاه ریاضت در کلام معصوم1

  ؛سخن ائمۀ اطهار. نسبت ریاضت با شریعت در 2

  .نامعصومسخن . آفات ریاضت در 3

  شود. بررسی می نااز این مسائل از نگاه معصومیک  هردر ذیل، 

  نادر کلام معصومجايگاه رياضت . ۱

هدف والایی براي انسان در نظر گرفته شـده اسـت و انسـان بایـد تمـام سـعی و        ،هاي اسلامی در آموزه

کـه انسـان داراي دو بعـد روحـانی     براي رسیدن به آن هدف به کار برد. با عنایـت بـه این  تلاش خود را 

کـه همـان    ،والا و کمال نهاییبراي رسیدن به هدف  ) است،جسمانیتن  ( و بعد مادي )حقیقت انسانی(

اگر چنـین اتفـاقی رخ ندهـد     .باید نفس انسان در خدمت بعد روحانی انسان قرار گیرد ،قرب الهی است

در سراشـیبی سـقوط قـرار     ،بلکه بعد روحانی مغلوب بعد جسمانی شدهرسد،  کمال نمی انسان به تنها  نه

بـه ایـن مطلـب اشـاره شـده      نیز مکرر  نااز سوي معصوم شده خواهد گرفت. در احادیث متعدد وارد

  از جمله: ؛است

برتـرین  ؛ )246، ح البلاغـه  نهج( »افضل الاعمال ما اکرهت نفسک علیه« فرمودند: علیحضرت  .1

 کارها (نزد خدا) کارى است که خود را به انجام آن وادار سازى.  

گونه کـه   همان ؛آن استگویى ثواب عوض  که ، چنانمشقت است ةنیست که ثواب به انداز يتردید

و بـه همـین سـبب     )83، ص19، جق1404الحدیـد،  ابن ابـی ( عوض حقیقى عوض از درد و رنج است

۳۴      ۱۳۹۵بهار و تابستان ، ۱۰، پياپي دومسال چهارم، شماره  

 هــا مــلبهتــرین ع؛ )237، ص67، جق1404مجلســی، ( »أحمزهــا الاعمــالفضــل ا: «نــدفرمود پیــامبر

  دشوارترین آن است.

فلیس شـیء اعـدي للرجـال مـن      ،اعدائکماحذروا اهوائکم کما تحذرون «: فرمودند   صادق. امام 2

حـذر   از هواهـاى (نفسـانى) خـود بـر    ؛ )335، ص2، جق1407کلینی، (» اتباع اهوائهم و حصائد السنتهم

تـر از پیـروى هواهـاى     دشمن ، چیزيکنید، زیرا براى مردان از دشمنان حذر میکه  چنان ؛باشید و بترسید

 بیهوده از دهان خارج شود) نیست. (یعنى آنچه  هایشان هاى زبان خودشان و دروشده

، 67، جق1404مجلسـی،  (» جاهـدوا اهـوائکم کمـا تجاهـدون اعـدائکم     «  :فرمودنـد  رسول االله. 3

  د.  یخود مجاهده کن ینفسان يد با هواهایکن یکه با دشمنانتان مبارزه مگونه  همان؛ )237ص

 »فطامهـا عـن لـذاّت الـدنیا    افضل الجهاد جهاد الـنفّس عـن الهـوى و    «: فرمودند علی. حضرت 4

داشتنش از هواهـا و جـدا    برترین جهادها جهاد با نفس است براى باز؛ )242، صق1417تمیمی آمدي، (

  هاى دنیا. کردنش از لذت

رشـد و صـلاح نفـس در    ؛ )238، صهمان( »فی خلاف النفس رشدها«: فرمودند علی. حضرت 5

  .مخالفت با آن است

 »لمن سعی فی فکاك نفسه قبل ضیق الانفاس و شـده الابـلاس   طوبی«: فرمودند علیحضرت  .6

هـا و   کند در آزادى خـویش، پـیش از تنگـى نفـس     خوشا به حال کسى که تلاش مى؛ )238، صهمان(

  ها (در هنگام مرگ).   سختى سرگردانى

هر که نفس خود را خـوار  ؛ )239، صهمان(» من اهان نفسه اکرمه االله«: فرمودند علی. حضرت 7

  خدا بزرگش دارد.کند 

کسـى کـه نفـس     ؛)239، صهمان(» من اتهم نفسه فقد غالب الشیطان«: فرمودند  علیحضرت  .8

  خود را متهم داند (و به او اعتماد نکند) بر شیطان غالب گشته است.  

ق، ب 1417(تمیمـی آمـدي،    وجود دارد که در این باب وارد شـده اسـت  دیگري نیز  احادیث زیاد

  ).45ق، ب 1404؛ مجلسی، »الریاضه«

  نا. نسبت رياضت با شريعت در کلام معصوم۲

ا خـد  يالامـر و اولیـا   ایشان اولـوا سبب آنکه توصیه شده است به بدان  ناریاضتی که در کلام معصوم

، احـادیثی کـه   رو ایـن  ازایشان است، باید مطابق وحی تشریعی باشد و   ها بر عهدة هستند و هدایت انسان



   ۳۵رياضت در قرآن و روايات 

 یالعمل ـ یـد همـین مطلـب اسـت و توصـیه و دسـتور      ؤ، م ریاضت به دست ما رسیدهدربارة ها از ناحیۀ آن

  شود: ها اشاره می، به تعدادي از آندر ذیل .شود ده نمیمشاهخارج از شریعت در این روایات 

شـریعت و دیـن،   ؛  )238ص ،ق1417تمیمـی آمـدي،   (» ریاضۀ الـنفس  الشریعۀ«: فرمودند علی. امام 1

  .ریاضت و رام کردن نفس است

و اجتهادهـا   ،و ریاضـتها بـالعلوم و الحکـم    ،النفس صیانتها عـن اللـذات و المقتنیـات    خدمۀ«: علی .2

آن اسـت کـه از    نفـس خدمت کردن بـه   ؛)238، صهمان( النفس نجاةبالعبادات و الطاعات و فی ذلک 

کنـى و در اختیـار   ها آن را رام  علوم و حکمت ۀنگاهش دارى، و به وسیلها  ندوختهیابى از ا ها و کام لذت

  .هاى خداوند به تلاش و کوشش وادارى بردارى ها و فرمان عبادت ۀگیرى، و به وسیل

و از قسـمت   ،شود که به آن اشاره شـد  از قسمت اول این روایت، جایگاه ریاضت برداشت می

نسبت شریعت با ریاضـت   - داند ي با اطاعت خداوند میکه خدمت کردن به نفس را مساو- آخر روایت 

  شود. استفاده می

 ،قودوها الی فعل الطاعات وحملوها اعبـا المغـارم   ذللوا انفسکم بترك العادات و«: فرمودند علیامام  .3

 ـ   ؛)238، صهمـان (» و صونوها عن دنـس المـآثم   ،و حملوها بفعل المکارم تـرك  ه نفـوس خـویش را ب

هـا و   و بـار سـنگین غرامـت    ،بردارى خـدا بکشـید   سوى فرمانه خوار دارید و آنها را بعادات نکوهیده 

شـدنى اسـت) و آنهـا     دنیا سپرى ةرید که این دویها را بر آنها بار کنید (مشقات زندگى را تحمل نما تاوان

    .کنید دارى و از پلیدى گناهان نگه ،یدیکردار بزرگان بیاراه را ب

  فرماید. رت اطاعت خداوند را در کنار خوار کردن نفس ذکر میحضآن شود که  ملاحظه می

المرء حیث وضع نفسه بریاضته و طاعته فـإن نزهّهـا تنزهّـت و ان دنسّـها     «: فرمودند علیحضرت  .4

حـال   .ریاضت و اطاعت خداى بـدارد ه ى است که خویش را بیآدمى در جا؛ )238، صهمان(» تدنسّت

 .گردد کیزه داشت پاکیزه شود و اگر پست داشت پستاطاعت) پاه اگر نفس خویش را (ب

هـر کـه   )؛ 240(همان، ص» من ترك الله سبحانه شیئاً عوضه االله خیراً مما ترك«فرمودند:  . حضرت علی5

 .کند وى مرحمته براى خداوند سبحان از چیزى بگذرد خداوند چیزى بهتر از آنچه از آن گذشته است ب

من نفس خود را بـا  )؛ 45البلاغه، نامه  نهج( »نفسی اروضها بالتقوي یهانما «: فرمودند علیحضرت . 6

 . پرورانم ارى مىگپرهیز

خوشـا  ؛ )169، ص1363مصباح الشریعه، ( «طوبی لعبد جاهد االله نفسه و هواه«: فرمودند صادقامام . 7

 .کند اى که براى خدا با نفس و تمایلات نفسانى خود مبارزه به حال بنده

۳۶      ۱۳۹۵بهار و تابستان ، ۱۰، پياپي دومسال چهارم، شماره  

أزهـد النـاس    .الفرائض أعبد الناس من أقام .الشبهۀأورع الناس من وقف عند «: فرمودند دقصاامام . 8

پرهیزگـارترین  ؛ )16ص ،1ج، ق1403صـدوق،  ( »أشد الناس اجتهادا من ترك الـذنوب  .من ترك الحرام

 .جـاى آورد ین مردم کسى اسـت کـه واجبـات را ب   عابدتر .مردم کسى است که در برابر شبهه توقف کند

 کوشاترین مردم کسى است که از گناهان بپرهیزد. .زاهدترین مردم کسى است که حرام را ترك کند

  ریاضت جداي از شریعت تعریف نشده است. ناشود که در کلام معصوم ملاحظه می

  نا. موانع و آفات رياضت در کلام معصوم۳

 بایـد شـود،   مـی که شرایط آن رعایـت  نیم داراي نتیجۀ مطلوبی باشد باید علاوه بر ایاگر بخواهکاري هر 

کـه در مسـیر    ،و در این بستر باید از موانـع احتمـالی  گردد، بستر مناسبی براي عملی کردن آن هم فراهم 

بایـد   ،نیست. بنابراین ریاضت هم از این قاعدة کلی مستثنا جلوگیري به عمل آید. ،شود مانع پیشرفت می

که موجب انحراف ریاضـت  را گردیده است، موانع احتمالی از همان بستري که دستور به ریاضت صادر 

  کرد. ییکشاند شناسا اثر و یا به انحراف می شود و مجاهد را یا به زحمت بی از مسیر اصلی خود می

بلکـه آفـات آن را نیـز بـراي      ،انـد  تنها ریاضت را معرفی کرده نه  نابختانه حضرات معصوم خوش

در  .ثمـر واقـع شـود    اند تا مسیر ریاضت هموار گردد و مثمـر  مودهن طالبان حقیقت روشن ساخته و تبیین

  شود: می   به موانع و آفات اشاره ،جااین

انّ النفّس التّـى تطلـب الرغّائـب    «د: نفرمای می المؤمنین امیر هاي نفسانی: الف. تن دادن به خواهش

   .)239ص، ق1417تمیمی آمدي، » (، لتهلک فى طلبها و تشقى فى منقلبهاالفانیۀ

شـقاوت در   شـود و گرفتـار   مـی در ایـن راه نـابود    باشـد  هاى ناپایدار دنیا ههر کس در طلب خواست

  .دگرد یآخرت و هنگام بازگشت م

ترسیم دقیقـى از پیـروان شـیطان و چگـونگى نفـوذ او در آنهـا و        المؤمنین امیرب. تبعیت از شیطان: 

اتَّخذَوُا الشَّیطاَنَ لأمَرهِم ملاَکـاً و اتَّخَـذهَم   «فرماید:  و میدهد  سپس آثار و پیامدهاى مرگبار آن را نشان مى

سـنتَهمِ فرَکَـب   لهَ أشَرْاَکاً فبَاض و فرََّخَ فی صدورهِم و دب و درج فی حجورهِم فنَظَرََ بأِعَینهمِ و نطََـقَ بأِلَْ 

 مَنَ لهیز الزَّللََ و ِالخْطَلََبهِم      هـانسلَـى لـلِ عاطْنطََـقَ باِلب و هـلطْاَنی سطاَنُ فالشَّی َشرَکِه َنْ قدلَ معنهـج  » (ف

هـاى   او نیـز آنهـا را بـه عنـوان دام     .اند شیطان را ملاك و اساس کار خود قرار داده؛ )7خ  ،1379 ، البلاغه

سـپس آن را بـه    .گـذارى کـرد   هاى آنهـا تخـم   نهدر سی ،خویش (یا شریکان خود) برگزید و به دنبال آن

هاى آنـان خـارج شـده، در دامانشـان حرکـت       هاى شیطانى از درون سینه . این جوجهتبدیل کرد جوجه
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(و سرانجام کارشان به جایى رسید که) شـیطان بـا چشـم آنهـا نگـاه کـرد و بـا         ندو پرورش یافت ندکرد

ار کرد و سخنان فاسد و هزل و باطـل را در نظرشـان   ها سو زبانشان سخن گفت. آنها را بر مرکب لغزش

خـود شـریک    ۀل کسى اسـت کـه شـیطان او را در سـلط    اعمال آنها اعماسبب، این   زینت بخشید، و به

 توان آنها را به خوبى شناخت).   مى ،ساخته و سخنان باطل را بر زبان او نهاده است (و از این طریق

 ـفرمای مـی  المـؤمنین  امیر ج. غلبه عادت بر ریاضت: تمیمـی آمـدي،   ( »العـادة  غلبـۀ  الریاضـۀ  آفـۀ «د: ن

آفت ریاضت (و رام کردن نفس) غلبه کردن عادت است (که مـانع بزرگـى سـر راه    ؛ )238، صق1417

  ریاضت نفس است).  

و چـون عـادت    ،نماز شب برخیزده بفرض،   به .است کارهاى نیک انجام دهدمند  علاقهانسان  ،مثلاً

  .رسد مقام محمود الهى نمىه رود و ب زى ندارد ریاضت از بین مىخی شبه ب

آید که ریاضت اگر بخواهـد بـراي تکامـل انسـان مفیـد       الذکر به دست می هاي فوق از مجموعه گفته

سقوط و هلاکـت انسـان   موجب وگرنه  ،باشد ناباشد باید در مسیر شریعت و برگرفته از کلام معصوم

  شود. می

  يريگ جهينتبندي و  جمع

 سعادت شود.موجب الهی صورت گیرد تا  باید در مسیر الهی و با انگیزةمجاهده با نفس 

هـا از وحـی، خـارج از چـارچوب     ، با توجه به گسترة آگاهی آندر ریاضت ناعملی معصوم سیرة

  .هستند الگویی کامل و جامع براي ریاضت رو، این ازشریعت و دین نبوده است. 

بـه  موجب اخلال که ریاضتی در امري ، بدون اینهاي زندگی جاري باشد عرصه ریاضت باید در همۀ

 وظایف دیگر انسان باشد.

 .است مفید بودن ریاضت متوقف بر استمرار و استقامت و تلاش مجدانه در آن

جهـاد   و ات عبارتند از: مبارزه با نفس و امیال نفسانی، شیطان، کفاریات و روایمصادیق ریاضت در آ

نفـس بـه   ساختن بندي به اسلام، وادار  و تعبد در شریعت و پاي بیت نیز مجاهدت در راه اهلعلمی و 

اعتنایی به زرق و برق دنیا، قرار گرفتن نفـس بـین خـوف و     ها، ایثار در خیرات و بی صبر در برابر سختی

 رجا.

ادات از آفـات و  از شیطان و غلبـه کـردن ع ـ  پیروي زرق و برق دنیا،   امیال درونی و هواهاي نفسانی،

 .روند شمار می به موانع ریاضت
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